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نقاشی‏های رنگی چند ذهن زیبا
 گفت‌وگوی امیر جدیدی  با بیماران اعصاب و روان 
در حاشیه نمایشگاه نقاشی در بیمارستان روزبه

بازی هوشمندانه اعراب
 تحلیلی از  آرمین منتظری درباره استراتژی 
کشورهای حاشیه خلیج‏فارس در رقابت چین و آمریکا 

در پی سرودی ملی‏تر
 اقبال به مفاهیمی چون »وطن« و »ایران« در محافل رسمی
و امیدواری برای بازبینی بعضی از نمادهای ملی

دشواری تصویر نبرد
گفت وگو با 6 عکاس که از تجربه های خود در جنگ 12 روزه گفته اند
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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

دشواری 
تصویر نبرد

 در روزهای جنگ خبرنگاران 
و عکاسان خبری با ممنوعیت 
 

و سانسور دست و پنجه نرم کردند

گفت وگو با 6 عکاس 
که از تجربه های خود 

در جنگ 12 روزه گفته اند

 ابطال انتخابات کانون وکلا
و آموختنی ها

به‌‌11تیر‌شعبه‌اول‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌
سرانجام‌چهارشن

دنامه‌ای‌ابطال‌نهایی‌انتخابات‌پرحاشیه‌
قضات‌با‌صدور‌دا

ه‌کانون‌وکلای‌دادگستری‌مرکز‌را‌که‌‌10
سی‌و‌سومین‌دور

ـتین‌بار‌به‌صورت‌برخــط‌)آنلاین(‌برگزار‌
خرداد‌برای‌نخسـ

بود،‌اعلام‌کرد.‌این‌رأی،‌در‌تأیید‌نظر‌هیئت‌نظارت‌
شــده‌

درون‌صنفی‌مجری‌فرآیند‌انتخابات(‌اتخاذ‌
بر‌انتخابات‌)نهاد‌

شد.‌حرف‌برای‌گفتن‌زیاد‌است،‌تنها‌چند‌دستاورد‌از‌این‌
ماجرا‌فهرست‌شده‌است:

رگزاری‌انتخابات‌به‌صورت‌»الکترونیکی«‌
نخست.‌مبنای‌ب

صــره‌مــاده‌‌18»آیین‌نامــه‌اجرایی‌لایحه‌
یــا‌»برخط«،‌تب

ن‌وکلای‌دادگستری«‌)‌2تیرماه‌1400(‌است‌
استقلال‌کانو

ت‌خوانده‌شــود،‌در‌ابتدا‌آمده‌»در‌صورت‌
که‌اگر‌متن‌با‌دق

فراهم‌بودن‌امکانات‌فنی...«؛‌در‌نتیجه‌پیش‌شرط‌برگزاری‌

‌برخط،‌وجود‌امکانــات‌خواهد‌بود.‌گزارش‌
الکترونیکی‌یا

شناسان‌رسمی‌دادگستری‌که‌پایه‌تصمیم‌
هیئت‌سه‌نفره‌کار

هیئت‌نطارت‌بر‌ابطال‌بود،‌به‌فقدان‌زیرساخت‌اشاره‌دارد.‌

اگــر‌هیئت‌نظارت‌در‌انتخابات‌بعدی‌که‌پــس‌از‌دو‌ابطال‌

رد،‌بازهم‌سراغ‌انتخابات‌الکترونیکی‌)بر‌
پیاپی‌انجام‌می‌گی

‌برخط(‌رود،‌از‌همین‌حالا‌باید‌در‌حُسن‌نیت‌آنان‌
خط‌یا‌غیر
تردید‌کرد.‌

ه‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات‌با‌انتخابات‌
دوم.‌روش‌مواجه

هیئت‌مدیــره‌پرفــراز‌و‌فــرود‌بوده‌اســت:‌گاهی‌بررســی‌

صلاحیت‌ها‌ســخت‌گیرانه‌بوده‌و‌گاهی‌بیشتر‌داوطلبان‌

تأیید‌شده‌اند؛‌زمانی‌تصمیم‌در‌قالب‌دادنامه‌اتخاذ‌شده‌و‌

ت‌نامه‌ای‌ســاده‌و‌اداری؛‌گرچه‌ورود‌این‌
در‌مواردی‌در‌قام

نهاد‌نظارتی‌در‌اغلب‌موارد‌با‌متانت‌و‌در‌چهارچوب‌وظایف‌

قانونی‌صورت‌گرفته،‌اما‌ورود‌پیش‌بینی‌نشده‌در‌انتخابات‌

ای‌وکلا،‌نگرانی‌هایی‌ایجــاد‌کرد.‌انتظار‌
اتحادیــه‌کانون‌ه

ر‌دادگاه‌عالی‌انتظامی‌قضات‌به‌گونه‌ای‌
می‌رود‌اعمال‌نظ

د‌تصمیم‌‌11تیرماه،‌همدلی‌جامعه‌وکالت‌را‌
باشد‌که‌مانن

به‌همراه‌داشته‌باشد.‌

ه‌گفته‌می‌شــود‌»استقلال‌کانون‌وکلا«،‌
سوم.‌هنگامی‌ک

مستقل‌شدن‌از‌دستگاه‌قضایی‌کشور‌است،‌همان‌
منظور‌

ل‌‌1331این‌نهاد‌حرفه‌ای‌از‌تشــکیلات‌
گونه‌کــه‌در‌ســا

شد.‌در‌طول‌دوران‌چهل‌و‌پنج‌سال‌‌نظام‌
دادگستری‌جدا‌

جمهوری‌اســلامی‌ایران‌نیز‌سیاســت‌کلان‌کشور‌حفظ‌

این‌اســتقلال‌بوده‌اســت.‌علاوه‌بر‌اینکه‌اصــل‌‌‌6قانون‌

ور‌را‌متکی‌به‌آراء‌عمومی‌می‌داند‌یا‌اصل‌
اساســی‌امور‌کش

‌26نهاد‌هــای‌صنفی‌را‌به‌رســمیت‌می‌شناســد؛‌حداقل‌

ســال‌‌1400عبــارت‌»لایحه‌اســتقلال‌
عنــوان‌آیین‌نامه‌

گستری«‌همین‌رویکرد‌را‌نشان‌می‌دهد.‌
کانون‌وکلای‌داد

فرآیند‌انتخابــات‌از‌دریچه‌نظارت‌و‌در‌قالب‌
جهت‌دهی‌به‌

رد‌یا‌تأییــد‌صلاحیت‌نامزدها‌و‌یا‌فشــار‌برای‌تعیین‌نحوه‌

برگزاری‌انتخابات؛‌خلاف‌این‌سیاست‌کلان‌بوده‌و‌از‌رئیس‌

وان‌مســئول‌احیای‌حقوق‌عامه‌و‌حفظ‌
قوه‌قضائیه‌به‌عن

زادی‌های‌مشروع‌انتظار‌رسیدگی‌می‌رود.‌
آ

وتان‌ســرمایه‌اصلی‌نهادهــای‌حرفه‌ای‌
چهارم.‌پیشکســ

د،‌اما‌دو‌انتقاد‌از‌این‌عزیزان:‌دسته‌ای‌در‌یک‌سال‌
هســتن

ت‌کردند‌و‌یا‌در‌بزنگاه‌وارد‌عمل‌نشــدند؛‌
گذشــته‌ســکو

بــرای‌نمونه‌رئیس‌ســابق‌هیئــت‌نظارت‌بــر‌انتخابات‌در‌

سم‌‌7اسفند‌سال‌گذشته‌که‌با‌حضور‌رئیس‌
سخنرانی‌مرا

قوه‌قضائیه‌برگزار‌شــد،‌از‌این‌فرصت‌مغتنــم‌برای‌انتقال‌

ل‌غیرقابل‌توجیه‌انتخابات‌سالم‌‌19مهر‌
گلایه‌وکلا‌از‌ابطا

کرد.‌همچنین‌بخشی‌از‌پیشکسوتان،‌به‌
‌1403استفاده‌ن

ادن‌مصالح‌کلان‌کانــون‌وکلا،‌با‌ادعای‌
جای‌مدنظر‌قرارد

ی،‌به‌شکل‌مستقیم‌یا‌غیرمستقیم‌در‌حمایت‌از‌یکی‌
دلسوز

ز‌جریان‌های‌اصلی‌صنفی‌وارد‌میدان‌رقابت‌شدند.‌
ا

ت‌نشــان‌داد‌هم‌گام‌با‌ســایر‌مردم‌ایران‌
پنجم.‌جامعه‌وکال

نســبت‌به‌»فســاد‌اقتصادی«‌حساس‌اســت.‌عدم‌اقبال‌

یکی‌از‌مشــاوران‌حقوقی‌فردی‌متهم‌به‌
رأی‌دهنــدگان‌به‌

ــاد‌در‌انتخابات‌‌19مهــر‌‌1403و‌اعتــراض‌به‌افزایش‌
فس

ل‌یکی‌از‌مشهورترین‌محکومین‌به‌فساد‌
چشم‌گیر‌آرای‌وکی

گر‌روحیه‌فسادستیزی‌برآیند‌وکلای‌ایران‌
اقتصادی،‌نشان‌

است.

ششــم.‌وکلای‌دادگســتری‌ایران‌خوش‌اقبال‌بوده‌اند‌که‌

یان‌عموم‌مردم،‌روان‌شــاد‌اســتاد‌بهمن‌
نمــاد‌وکالت‌در‌م

کشــاورز‌است.‌وصیت‌این‌انسان‌شــریف‌و‌آزاده‌به‌همکار‌

خود‌یک‌چیز‌بود:‌»اتحاد«.‌تجربه‌مقاومت‌متحدانه‌در‌برابر‌

مه‌فراقانونی‌سال‌‌1388که‌منتهی‌به‌عقب‌نشینی‌
آیین‌نا

علیق‌اجرای‌آن‌شــد،‌بهترین‌شاهد‌این‌
تدوین‌کنندگان‌و‌ت

ان‌»اتحاد«‌اکســیر‌درمان‌دردهای‌نهاد‌
مدعاست.‌همچن
کهن‌وکالت‌است.‌

هفتم.‌ســخن‌آخر‌خطاب‌به‌رئیس‌محتــرم‌کانون‌وکلای‌

دادگستری‌مرکز‌است:‌اگر‌ایشان‌خود‌را‌برآیند‌جامعه‌وکالت‌

و‌نماینده‌واقعی‌هیئت‌مدیره‌می‌دانند،‌صورت‌جلسه‌ای‌که‌

ت‌امضاء‌)نصاب‌قانونی(‌برای‌تغییر‌ریاست‌کانون‌
با‌هشــ

ر‌دســتور‌جلســه‌قرار‌دهند؛‌و‌اگر‌خود‌را‌
تنظیم‌شــده‌را‌د

نماینده‌و‌برآیند‌هیئت‌مدیره‌نمی‌دانند،‌ادامه‌ریاست‌چه‌

توجیهی‌دارد؟‌بدیهی‌است‌وکلای‌عضو‌کانون‌مرکز‌برگزاری‌

انتخابات‌بعدی‌با‌ترکیب‌کنونی‌هیئت‌نظارت‌را‌بر‌نمی‌تابند.‌

 تعطیلی کارخانه های 
شن و ماسه 

ت‌بحران‌اســتان‌تهران‌در‌حاشیه‌جلسه‌
مدیرکل‌مدیری

‌آلودگی‌هوا‌از‌تعطیلی‌کارخانه‌های‌شن‌
کارگروه‌اضطرار

سر‌اســتان‌تهران‌تا‌چهارشنبه‌خبر‌داد.‌
و‌ماســه‌در‌سرا

حامد‌یزدی‌مهــر‌در‌این‌باره‌گفــت:‌»باتوجه‌به‌آلودگی‌

هوا‌تیم‌هــای‌اورژانــس‌در‌میادین‌و‌مراکز‌اصلی‌شــهر‌

مستقر‌می‌شوند.«‌به‌گزارش‌ایســنا،‌با‌اشاره‌به‌هشدار‌

ه‌کل‌هواشناسی‌اســتان‌تهران‌مبنی‌بر‌
ســطح‌زرد‌ادار

اد‌و‌وقوع‌پدیده‌گردوغبار‌از‌دوشــنبه‌تا‌
افزایش‌وزش‌بــ

پنج‌شنبه،‌از‌تمهیدات‌ویژه‌برای‌مدیریت‌این‌شرایط‌خبر‌

داد.‌یزدی‌مهــر‌ادامه‌داد:‌»باتوجه‌به‌پیش‌بینی‌افزایش‌

شاخص‌آلودگی‌هوا‌)PM10(‌و‌گردوغبار‌معلق،‌جلسه‌

شرایط‌اضطرار‌آلودگی‌هوا‌روز‌دوشنبه‌ساعت‌‌14
کارگروه‌

برگزار‌شد.‌براساس‌تصمیمات‌این‌جلسه،‌کارخانه‌های‌

‌سراسر‌اســتان‌تهران‌از‌روز‌دوشنبه‌‌16
شن‌و‌ماســه‌در

شــنبه‌‌18تیرماه‌تعطیــل‌خواهند‌بود‌و‌
تیرمــاه‌تا‌چهار

س‌در‌میادین‌و‌مراکز‌اصلی‌شــهر‌مستقر‌
تیم‌های‌اورژان

در‌صورت‌نیاز‌خدمات‌فوری‌ارائه‌دهند.«‌
می‌شوند‌تا‌

450 هزار افغان از ایران رفتند 

‌ســازمان‌ملل‌روز‌دوشــنبه‌‌7ژوئیه‌)‌16
آژانس‌مهاجرت

علام‌کرد‌از‌ابتدای‌مــاه‌ژوئن‌تاکنون‌نزدیک‌به‌
تیرمــاه(‌ا

ن‌از‌ایران‌به‌افغانســتان‌بازگشــته‌اند.‌به‌
‌4۵0هــزار‌افغا

وز،‌اواخر‌ماه‌مه‌مقامات‌ایرانی‌اعلام‌کرده‌
گــزارش‌یورونی

ران‌افغــان‌فاقد‌مدرک‌باید‌تا‌روز‌ششــم‌
بودنــد‌که‌مهاج

ن‌را‌ترک‌کننــد.‌ناظران‌می‌گویند‌که‌این‌
ژوئیه‌خاک‌ایرا

تصمیم‌ممکن‌است‌بر‌زندگی‌چهار‌میلیون‌نفر‌از‌حدود‌

یلیون‌افغان‌ساکن‌ایران‌تاثیر‌بگذارد.‌آژانس‌های‌
شش‌م

سازمان‌ملل‌گزارش‌داده‌اند‌که‌از‌اواسط‌ماه‌ژوئن،‌شمار‌

عبور‌افغان‌ها‌از‌مرز‌افزایش‌چشمگیری‌یافته‌و‌در‌برخی‌

ا‌‌40هزار‌نفر‌از‌گذرگاه‌اســلام‌قلعه‌در‌ولایت‌هرات‌
روزها‌ت

مرزی‌وارد‌افغانســتان‌شــده‌اند.‌به‌گفته‌
در‌نقطه‌صفــر‌

ان‌بین‌المللی‌مهاجرت‌از‌یکم‌ژوئن‌تا‌‌۵
سخنگوی‌سازم

‌و‌‌218افغان‌از‌ایران‌بازگشته‌اند‌و‌مجموع‌
ژوئیه،‌‌449هزار

سال‌جاری‌تاکنون‌به‌‌906هزار‌و‌‌326نفر‌
بازگشتی‌ها‌در‌

رسیده‌است.‌سازمان‌ملل‌هشدار‌داده‌است‌که‌این‌موج‌

اند‌ثبات‌افغانستان‌را‌که‌هم‌اکنون‌با‌فقر،‌
بازگشــت‌می‌تو

بیکاری‌دست‌وپنجه‌نرم‌می‌کند،‌بیش‌‌از‌پیش‌تهدید‌کند.

خبرسازان

نگاه حقوقدان

     آگهی مناقصه عمومی 
صنایع شهید رحیمی طاری در نظر دارد نسبت به خرید، اخذ خدمات و یا ساخت اقلام 

مشروحه ذیل، از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید.

 از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، نقشه 

و مشخصات فنی به نشانی تهران،کیلومتر 35 جاده خاوران، پاکدشت، بعد از شهرک شهید مطهری، 

اسناد  دریافت  برای  هماهنگی  جهت  تماس  بازرگانی)تلفن  معاونت  طاری،  رحیمی  شهید  صنایع 

تاریخ  از  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت  نمایند.  مراجعه   )09221304409 یا  مناقصه)021-36076690 

چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری  از ساعت 8 صبح الی 12:00 و از ساعت 13 لغایت 15:30 خواهد بود و 

اسناد مناقصه را می بایست تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخه 1404/04/30 به آدرس مذکور تحویل 

نمایند. استعلام های واصله واجد شرایط در روز سه شنبه مورخه 1404/04/31 راس ساعت 14بعدازظهر 

بازگشایی و بررسی خواهد شد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مهر یا سپرده معتبر، مخدوش و مشروط 

و پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پرداخت هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده /برندگان مناقصه می باشد.     

1- اخذ خدمات فضای سبز به مدت 12 ماه شمسی)یکسال( براساس پیوست فنی

2- قطعه با کد W875006 به تعداد 1.000 عدد براساس نقشه و پیوست فنی

3- قطعه با کد W840164 به تعداد 100.000 عدد بر اساس نقشه و پیوست فنی

4- قطعه با کد W875011 به تعداد 700 عدد براساس نقشه و پیوست فنی

5- قطعه با کد W880637 به تعداد 5.000 عدد براساس نقشه و پیوست فنی

م الف: 1154 شناسه آگهی: 1958971

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

وقتی جنگ به تهران رسید �

ردادماه،‌تهران‌دیگر‌همان‌شهر‌همیشه‌
ساعت‌سه‌ونیم‌بامداد‌‌23خ

فجارهایی‌که‌پی‌درپی‌آســمان‌را‌شــکافت،‌شهر‌را‌از‌
نبود.‌صدای‌ان

ید‌سعیدی‌را‌به‌دل‌حادثه‌کشاند.‌مجید،‌
خواب‌پراند‌و‌کسانی‌مثل‌مج

عکاسی‌که‌سال‌ها‌جنگ‌را‌در‌کشورهای‌همسایه‌ثبت‌کرده‌بود،‌حالا‌

برای‌اولین‌بار‌طعم‌آن‌را‌در‌قلب‌پایتخت‌چشید‌و‌آن‌چنان‌که‌خودش‌

می‌گوید،‌هیچ‌وقت‌این‌شب‌را‌از‌یاد‌نخواهد‌برد.

مجید ســعیدی، عکاس ‌GettyImagesاز‌سال‌‌1369عکاسی‌را‌

بــا‌ثبت‌آثار‌جنگ‌آغاز‌کرده‌و‌یک‌دهه‌از‌زندگی‌اش‌را‌صرف‌ســفر‌به‌

فغانســتان‌کرده‌تا‌زندگی‌مردم‌درگیر‌جنگ‌را‌روایت‌کند‌اما‌خودش‌
ا

ســد‌کــه‌فاجعه،‌این‌چنین‌بی‌واســطه‌و‌
هــم‌تصور‌نمی‌کرد‌روزی‌بر

بی‌رحمانه‌در‌شــهر‌خودش‌اتفاق‌بیفتد.‌او‌فکرش‌را‌هم‌نمی‌کرد‌آن‌

دای‌انفجار‌طوری‌بزند‌به‌دل‌مهلکه‌و‌تا‌شش‌ساعت‌بعدش‌
شب،‌با‌ص

در‌خیابان‌ها‌راه‌برود‌که‌هیچ‌وقت‌یادش‌نرود.‌ســاعت‌سه‌صبح‌‌23

خردادماه،‌برای‌مجید‌سعیدی،‌عکاس‌با‌سابقه،‌اولین‌حضورش‌در‌

یک‌جنگ‌در‌قلب‌شهر‌خودش‌را‌رقم‌زد؛‌جنگ‌در‌تهران.‌

که‌می‌آید‌انگار‌کسی‌مجید‌را‌میخ‌کرده‌
صدای‌پیوسته‌انفجارها‌

شود‌اما‌دقایق‌زیادی‌نمی‌گذرد‌که‌به‌خودش‌
باشد‌به‌زمین،‌کِرخ‌می‌

خودم‌را‌جمع‌وجور‌کردم.‌فکر‌کنم‌نیم‌ساعت‌
می‌آید:‌»هرطور‌شــده‌

ود‌که‌خودم‌را‌به‌مجتمع‌شــهید‌چمران‌
بعد‌از‌انفجار‌در‌شــب‌اول‌ب

زی‌که‌به‌چشم‌می‌دیدم،‌خیلی‌وحشتناک‌بود.‌همه‌
رساندم‌و‌آن‌چی

هوت‌سرشان‌را‌گرفته‌بودند‌بالا‌و‌به‌حجم‌
قاطی‌کرده‌بودند،‌گیج‌و‌مب

خرابی‌هایی‌نگاه‌می‌کردند‌که‌تا‌یک‌ساعت‌پیش‌خانه‌هایی‌بودند‌که‌

ودند.‌نمی‌دانستند‌چه‌کار‌کنند.«‌او‌خودش‌
آدم‌ها‌در‌آنها‌در‌خواب‌ب

‌آوار‌بیرون‌کشــیدند،‌بچه‌هایی‌که‌مرده‌
دیده‌که‌چندین‌بچه‌را‌از‌زیر

مادرانی‌که‌صورت‌زخمی‌بچه‌هایشان‌را‌پاک‌می‌کردند‌و‌ضجه‌
بودند،‌

می‌زدند:‌»خیلی‌صحنه‌های‌عجیب‌و‌دردناکی‌برایم‌بود.‌لنز‌موبایلم‌

کم‌دم‌صبح‌از‌فاجعه‌ای‌کــه‌رخ‌داده‌بود‌
اجازه‌نمــی‌داد‌که‌با‌آن‌نور‌

ســتم‌آن‌چیزی‌را‌که‌می‌خواهم‌دقیق‌به‌
عکس‌بگیرم.‌انگار‌نمی‌توان

ل‌حمله،‌ساختمان‌هایی‌را‌دیدم‌که‌به‌کل‌
تصویر‌بکشم.‌همان‌شب‌او

ن‌هایی‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌می‌آمدند‌که‌همه‌
پایین‌آمده‌و‌آوار‌شده‌بود.‌ز

در‌خواب‌و‌با‌لباس‌خواب‌شان‌بودند.«

ی‌اطراف‌به‌ســر‌صحنه‌آمــده‌بودند،‌دور‌
مردمــی‌کــه‌از‌خانه‌ها

ت‌زده‌توی‌ســر‌خودشان‌می‌زدند‌و‌گریه‌
این‌خانه‌های‌آوار‌شــده،‌به

ـگاه‌می‌کردند‌و‌می‌گفتند‌کار‌آمریکاســت؟‌کار‌
می‌کردنــد.‌به‌هم‌نـ

اســرائیل‌اســت؟‌خرابکاری‌شــده؟‌گیج‌و‌منگ‌به‌همدیگر‌برخورد‌

می‌کردند،‌گوشی‌هایشــان‌دست‌شــان‌بود‌و‌نمی‌توانســتند‌شماره‌

د،‌نمی‌دانستند‌باید‌به‌چه‌کسی‌اصلاً‌زنگ‌بزنند،‌دستان‌شان‌
بگیرن

را‌با‌همان‌چشــم‌هایی‌که‌تهران‌را‌قبل‌از‌
می‌لرزید.‌مجید‌این‌چیزها‌

جنگ‌دیده‌و‌با‌دوربین‌ثبت‌اش‌کرده‌بود،‌دیده‌بود‌و‌باورش‌نمی‌شد‌

که‌یک‌جنگ‌واقعی‌آغاز‌شــده‌است.‌»اصلاً‌یک‌چیز‌عجیب‌وغریب‌

ه‌ســعی‌می‌کنم‌به‌خودم‌مسلط‌باشم،‌
بود‌که‌حتی‌من‌که‌همیشــ

تسلطم‌را‌از‌دست‌داده‌بودم‌و‌مغزم‌متوقف‌شده‌بود‌که‌چه‌شده؟‌چرا‌

حمله‌خارجی؟‌چرا؟‌همیشه‌با‌خودمان‌
اینجا‌منفجر‌شده؟‌جنگ؟‌

می‌گفتیم‌که‌ممکن‌است‌یک‌روز‌حمله‌ای‌اتفاق‌بیفتد‌اما‌هیچ‌وقت‌

م‌این‌شکلی‌باشد.‌همه‌چیز‌برای‌من‌عجیب‌بود.«
فکر‌نمی‌کردی

مجید‌می‌دانســت‌که‌آن‌شــب‌اگر‌دوربین‌اش‌را‌با‌خودش‌ببرد،‌

شــاید‌نتواند‌حتی‌یک‌فریــم‌را‌ثبت‌کند.‌بــرای‌همین‌هم‌تصمیم‌

می‌گیرد‌با‌موبایل‌عکاسی‌کند:‌»آن‌شب‌به‌خانه‌علی‌شمخانی‌و‌بعد‌

ح‌از‌این‌منطقه‌به‌آن‌منطقه‌می‌رفتم،‌دیگر‌
نارمک‌رفتم.‌تا‌ساعت‌‌8صب

ور‌ما‌حمله‌شده‌بود‌و‌من‌با‌اینکه‌دغدغه‌
نمی‌خواستم‌ول‌کنم.‌به‌کش

شتم‌اما‌با‌خودم‌می‌گفتم،‌باید‌بمانی‌و‌ثبت‌کنی.‌گرچه‌
بازداشت‌دا

طقی‌هم‌که‌عکاسی‌کردم،‌جوی‌می‌شد‌
بعد‌از‌دقایقی‌در‌همه‌این‌منا

اسی‌را‌ادامه‌دهی‌و‌باید‌از‌آنجا‌می‌رفتی.«
که‌نمی‌شد‌عک

و‌در‌تمــام‌روزهایی‌که‌ســعی‌می‌کرد‌جنگ‌را‌در‌تهــران‌از‌نگاه‌
ا

دوربین‌اش‌ثبت‌کند،‌مدام‌این‌ســوال‌ها‌را‌از‌خودش‌پرسیده‌که‌چرا‌

این‌همه‌ممانعت؟‌چــرا‌نباید‌این‌صحنه‌ها‌ثبت‌شــود؟‌»آن‌چیزی‌

که‌من‌در‌مجتمع‌شــهید‌چمران‌دیدم،‌یک‌فاجعه‌انسانی‌بود.‌چرا‌

هان‌می‌دیدند؟‌مــردم‌باید‌می‌دیدند‌که‌
نبایــد‌این‌فاجعه‌را‌مــردم‌ج

باید‌می‌دیدند‌کســی‌که‌می‌گوید‌فقط‌یک‌نفر‌رو‌
چه‌اتفاقی‌افتاده.‌

دم‌را‌هم‌قربانی‌می‌کند.‌این‌چه‌جنگی‌است‌که‌
بکشد‌چگونه‌بقیه‌مر

غیرنظامیان‌کشته‌می‌شوند؟‌خانواده‌ها‌و‌
هدف،‌نظامی‌ها‌هستند‌اما‌

‌هدف،‌کشته‌شدند‌و‌مردم‌جهان‌باید‌این‌
همسایه‌های‌خانه‌های‌مورد

را‌می‌دیدند.‌این‌دیگر‌اوج‌وحشیگری‌است.«

وده‌اند‌کــه‌به‌خاطر‌صدا،‌خودشــان‌را‌
آن‌شــب‌عده‌ای‌هــم‌ب

ـانده‌بودند‌و‌در‌همان‌گیجی‌باورشــان‌
از‌خیابان‌هــای‌اطراف‌رسـ

جنگی‌شروع‌شــده.‌می‌گفتند‌پایگاه‌ارتش‌را‌زده‌اند‌
نمی‌شــد‌که‌

حتماً،‌خانه‌مسکونی‌نیســت‌و‌هرچقدر‌دقایق‌بیشتری‌گذشت،‌

ی‌ها‌و‌کشــته‌هایی‌که‌دارند‌می‌بینند،‌
می‌دیدنــد‌که‌نه،‌این‌زخم

ی‌اند.‌می‌آمدند‌جلو‌و‌می‌دیدند‌که‌دارند‌
بیشترشان‌آدم‌های‌معمول

ی‌کشــند:‌»خانواده‌های‌کشته‌شدگان‌
بچه‌ها‌را‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌م

ار‌می‌زدند.‌بســیاری‌از‌همســایه‌ها‌که‌
کم‌کم‌از‌راه‌می‌رســیدند‌و‌ز

د،‌آمده‌بودند‌وسط‌کوچه‌نشسته‌بودند‌
خانه‌هایشان‌آسیب‌دیده‌بو

ه‌بودند.«‌موضوعاتی‌که‌مجید‌سعیدی‌
و‌به‌خانه‌های‌شان‌خیره‌شد

در‌نارمک‌هم‌دیده،‌وحشــتناک‌بوده.‌او‌تصویری‌دیده‌که‌هنوز‌از‌

ه‌ای‌هدف‌قرار‌گرفته‌بود،‌اما‌چند‌خانه‌
ذهن‌اش‌پاک‌نشــده:‌خان

روریخته‌بودند‌و‌چیزی‌که‌به‌گفته‌خودش‌بیشتر‌آزارش‌
دیگر‌هم‌ف

داد:‌»ساعت‌چهار‌صبح‌حمله‌شده‌بود،‌اما‌ساعت‌پنج‌صبح،‌دزد‌به‌

صفه‌ونیمه‌سالم‌مانده‌بودند،‌زده‌بود.‌جنگ‌
بعضی‌از‌خانه‌هایی‌که‌ن

،‌ولی‌غارت‌شروع‌شده‌بود...«‌او‌در‌نارمک‌هم‌
هنوز‌تمام‌نشده‌بود

کشته‌شــدگان‌را‌به‌چشم‌دیده‌و‌باورش‌نمی‌شده‌که‌این‌بلا‌بر‌سر‌

ی‌زیادی‌را‌دیدم‌که‌بدن‌شان‌زخمی‌بود‌
مردم‌ما‌آمده:‌»مردم‌زخم

می‌کردند.‌امدادرسان‌ها‌سریع‌مشغول‌
و‌‌هاج‌و‌واج‌به‌همدیگر‌نگاه‌

می‌ها‌و‌کشته‌شده‌ها‌را‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌
کار‌شده‌بودند‌تا‌بتوانند‌زخ

ی‌گوید،‌همیشه‌فکر‌می‌کرده‌خبرنگار‌و‌
بکشند.«‌مجید‌سعیدی‌م

عکاس‌باید‌بی‌طرف‌باشند،‌اما‌در‌جنگ،‌انگار‌نمی‌شود.‌او‌وقتی‌

دیده‌که‌مادری‌دارد‌با‌دست‌های‌خودش‌بچه‌اش‌را‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌

می‌کشد‌و‌ضجه‌می‌زند،‌دلش‌نیامده‌دوربین‌را‌به‌سمت‌صورتش‌

د.‌خیلی‌از‌عکاسان‌دیگر‌هم‌به‌گفته‌او‌
بچرخاند‌و‌از‌او‌عکاسی‌کن

س‌زنی‌که‌در‌کنار‌مجید‌عکاسی‌می‌کرد‌
همینطور‌بوده‌اند؛‌مثل‌عکا

تی‌دیده‌زنی‌دارد‌برای‌بچه‌زخمی‌شده‌اش‌زار‌می‌زند،‌دوربین‌را‌
و‌وق

زمین‌گذاشته،‌او‌را‌در‌آغوش‌گرفته‌و‌رهایش‌نکرده‌تا‌خانواده‌اش‌از‌

راه‌برسند.‌آن‌عکاس،‌آن‌شب‌ساعت‌ها‌در‌آغوش‌آن‌زن‌گریه‌کرده‌

ر‌خودت‌به‌پا‌می‌شود‌دیگر‌موضوع‌فرق‌
بود:‌»وقتی‌جنگی‌در‌کشو

می‌کند.‌انگار‌همه‌ما‌یک‌تن‌می‌شــویم.‌قطعاً‌از‌جنگ‌و‌کشتار‌در‌

‌می‌شوم‌اما‌غم‌حمله‌خارجی‌به‌کشور‌
کشورهای‌دیگر‌هم‌ناراحت
خودت‌جور‌دیگری‌است.«

لخی‌ماجرا‌به‌اینجا‌ختم‌نشد.‌روز‌سوم‌جنگ،‌مجید‌بازداشت‌شد‌
ت

در‌زندان‌اوین‌گذراند.‌چند‌روز‌بعد‌هم‌برایش‌در‌دادسرای‌
و‌یک‌شب‌را‌

مقدس‌پرونده‌تشکیل‌شد:‌»من‌به‌عنوان‌یک‌عکاس‌از‌خودم‌راضی‌

ت‌ها‌نتوانستم‌آنطور‌که‌می‌خواهم‌فاجعه‌
نیستم‌چون‌به‌دلیل‌محدودی

جنگ‌را‌ثبت‌کنم.‌روز‌ســوم‌جنگ‌هم‌بازداشت‌شدم‌و‌یک‌شبانه‌روز‌

در‌اوین‌بودم‌و‌چندروز‌بعدش‌هم‌که‌برایم‌در‌دادسرای‌مقدس‌پرونده‌

س‌مستند‌نباید‌در‌چنین‌وضعیتی‌با‌استرس‌
تشکیل‌شد.‌یک‌عکا

ــد‌در‌میدان‌می‌بودیم‌و‌ایــن‌فاجعه‌را‌ثبت‌
بازداشــت‌کار‌کند،‌ما‌بای

و‌البته‌به‌خاطر‌شوکی‌هم‌که‌به‌کشور‌وارد‌
می‌کردیم.‌بنابراین‌متأسفم‌

این‌سختگیری‌ها‌حق‌هم‌می‌دهم.‌اما‌نقش‌خبرنگاران‌و‌
شد،‌درباره‌

عکاسان‌داخلی‌در‌چنین‌وضعیت‌هایی‌بسیار‌مهم‌است.‌اگر‌عکاس‌

ت‌نکند،‌اخبار‌جعلی‌از‌راه‌می‌رســد.‌نقــش‌ما‌در‌چنین‌
داخلــی‌ثب

شرایطی‌حیاتی‌است.«‌هنوز‌صدای‌انفجارها‌در‌گوش‌مجید‌مانده.‌

هنوز‌خودش‌را‌در‌آن‌خیابان‌ها‌می‌بیند،‌وسط‌بهت‌و‌ناباوری‌مردم،‌با‌

موبایل‌و‌دوربینی‌عکاسی‌در‌دست‌و‌بغضی‌در‌گلو،‌ثبت‌کننده‌رنجی‌

که‌یک‌ملت،‌یک‌شبه‌تجربه‌اش‌کرد.

� 
روایت رنج هایی که نباید فراموش شوند 

‌،Rexfeatures  وقتی‌مریم رحمانیان، عکاس مستند آژانس عکس

ر‌چشــم‌در‌چشــم‌ویرانی‌تهــران‌انداخــت،‌چیزی‌در‌
بــرای‌اولین‌با

دنیای‌عکاسی‌اش‌تغییر‌کرد؛‌وقتی‌با‌چشم‌های‌خودش‌خون‌های‌

ریخته‌شده‌روی‌سنگ‌های‌آوار‌شده،‌خانه‌های‌ویران،‌عکس‌های‌پاره‌

‌دیگر‌اشکی‌برای‌ریختن‌نداشتند،‌دید.‌
روی‌زمین‌و‌چشم‌هایی‌را‌که

برای‌مریم‌که‌خیابان‌های‌تهران‌در‌جنگ‌‌12روزه‌را‌برای‌مردم‌جهان‌

از‌زاویه‌دوربین‌اش‌روایت‌کرد،‌جنگ‌در‌تهران‌نه‌فقط‌کشتن‌آدم‌ها‌که‌

دهایی‌بوده‌که‌برای‌بسیاری‌زیر‌آوار‌ماند.‌
کشتن‌آینده،‌رویاها‌و‌امی

ان‌در‌روز‌اول‌حمله‌اسرائیل‌به‌تهران‌در‌نارمک،‌
دوربین‌مریم‌رحمانی

پاتریس‌لومومبا‌و‌نوبنیاد،‌انگار‌در‌دست‌اش‌سنگین‌تر‌از‌همیشه‌‌بوده‌

»فکر‌می‌کردم‌چنین‌تصاویری‌را‌فقط‌در‌
و‌با‌خودش‌مدام‌می‌گفته:‌

غزه‌می‌شــود‌دید،‌نه‌مملکت‌خودم.«‌او‌باورش‌نمی‌شده‌آنچه‌را‌که‌

می‌دیده،‌دچار‌شــوک‌شــده،‌بدن‌اش‌لرزیده‌و‌دوبــاره‌دوربین‌را‌بالا‌

آورده:‌»روز‌اول‌در‌نارمک‌و‌بعد‌پاتریس‌لومومبا،‌خیلی‌ترسیده‌بودم،‌

دت‌خرابی‌و‌ویرانی‌را‌می‌بینم.‌این‌تعداد‌
اصلاً‌باورم‌نمی‌شد‌این‌شــ

مردم‌زخمی‌را.«‌مریم‌دوست‌داشت‌این‌لحظات‌را‌به‌چشم‌نمی‌دید،‌

چه‌برسد‌بخواهد‌ثبت‌شان‌کند:‌»انگار‌دلم‌نمی‌خواست‌صحنه‌هایی‌

را‌که‌می‌دیدم،‌وجود‌داشته‌باشند.‌درست‌هم‌زمان،‌باید‌مراقب‌بودم‌

م‌از‌این‌صحنه‌ها‌عکاسی‌می‌کنم.‌چون‌
که‌خودم‌متهم‌نشوم‌که‌دار

واقعاً‌ممکن‌بود‌با‌یک‌نگاه‌اشتباه‌یا‌یک‌عکس،‌همه‌چیز‌برایم‌تمام‌

صحنه‌ها‌را‌می‌دید‌و‌انگار‌خواب‌می‌دید؛‌یک‌خواب‌بد‌که‌
شــود.«‌او‌

هیچ‌کس‌هم‌از‌خواب‌بیدارش‌نمی‌کــرد‌و‌مدام‌می‌گفت،‌جنگ‌در‌

رزی‌نه،‌همینجا‌در‌سعادت‌آباد،‌فرمانیه،‌
تهران؟‌لب‌مرز‌و‌شهرهای‌م

تجریش‌و‌ستارخان؟

ریــم‌رحمانیــان‌در‌آن‌صحنه‌هــای‌جنــگ‌زده،‌دیگر‌فقط‌یک‌
م

عکاس‌نبوده،‌انسانی‌بوده‌به‌گفته‌خودش،‌در‌میانه‌آوار‌درد،‌ترس‌و‌

هرا،‌برای‌اولین‌بار‌معنای‌واقعی‌بی‌پناهی‌
بی‌پناهی:‌»من‌در‌بهشت‌ز

ازماندگان‌دیدم.‌آدم‌هایی‌که‌دیگر‌هیچ‌کس‌را‌نداشتند‌
را‌در‌چشــم‌ب

ه‌بود.‌دختری‌را‌دیدم‌که‌با‌صدای‌گرفته‌
و‌خانواده‌ای‌برایشــان‌نماند

که‌دیگر‌نبــود،‌ضجه‌می‌زد.‌آن‌لحظه‌ها‌
و‌نفســی‌بریده،‌برای‌پدری‌

فقــط‌یک‌صحنه‌نبودنــد؛‌یک‌دنیا‌غم،‌یک‌عمر‌تنهایی‌و‌ســکوتی‌

بودند‌که‌با‌هیچ‌واژه‌ای‌نمی‌شود‌توصیف‌اش‌کرد.«‌او‌می‌گوید،‌دیگر‌

آنجا‌فقط‌یک‌عکاس‌و‌دوربین‌اش‌فقط‌وســیله‌‌ثبت‌تصویر‌نبوده؛‌او‌

ه‌شکســته،‌چون‌»بعضی‌از‌دردها‌از‌پشت‌لنزها‌رد‌
احساس‌کرده‌ک

نمی‌شوند،‌مستقیم‌می‌روند‌توی‌قلب‌آدم.«‌مریم‌رحمانیان‌از‌وقتی‌

یران‌شــده‌و‌سوگواری‌بازماندگان‌در‌بهشت‌زهرا‌را‌
تصاویر‌خانه‌های‌و

عکاسی‌کرده،‌دیگر‌همان‌آدم‌قبل‌نیست؛‌آدمی‌که‌به‌قول‌خودش،‌

هر‌فریادی‌که‌توی‌قاب‌عکاســی‌اش‌افتاده،‌یک‌تکه‌از‌وجودش‌را‌با‌

خودش‌برده‌اســت:‌»دوربینم‌فقط‌ثبت‌نمی‌کــرد،‌انگار‌زخم‌ها‌را‌از‌

پشت‌لنز‌می‌کشید‌توی‌قلبم.«

را‌برای‌مریم‌طوری‌رقم‌زده‌که‌به‌گفته‌خودش،‌
این‌جنگ،‌عکاسی‌

ی‌کــرده:‌»انگار‌وظیفه‌مــن‌این‌بود‌که‌
هرطور‌شــده‌باید‌ثبت‌اش‌م

م:‌این‌چیزهایی‌که‌می‌بینید،‌به‌خاطر‌جنگ‌برای‌انسان‌ها‌اتفاق‌
بگوی

س‌خارجی،‌عکاسی‌می‌کنم‌و‌می‌خواستم‌
افتاده.‌من‌برای‌آژانس‌عک

ارد‌در‌ایران‌می‌افتد.«‌برای‌مریم‌هم‌مثل‌
جهان‌ببیند‌که‌چه‌اتفاقی‌د

ت‌در‌خیابان‌عکاسی‌کرده‌اند،‌فضا‌خیلی‌
بقیه‌عکاسانی‌که‌در‌این‌مد

ی‌بوده:‌»تمام‌مدت‌عکاسی‌من‌همراه‌با‌ترس‌و‌لرز‌بود.‌هم‌برای‌
امنیت

ت‌بودم،‌هم‌می‌خواستم‌حتماً‌لحظات‌را‌ثبت‌کنم.‌از‌طرفی‌
مردم‌ناراح

هم،‌آنقدر‌برای‌عکاسان‌محدودیت‌گذاشته‌بودند‌که‌کارمان‌سخت‌

ما‌بزنگاه‌عکاسی‌مریم‌بوده؛‌قفسه‌سینه‌اش‌
شده‌بود.«‌بهشت‌زهرا‌ا

مدام‌موقع‌عکاسی‌سنگین‌بوده،‌اشک‌می‌ریخته‌و‌عکس‌می‌گرفته؛‌

در‌روزهای‌خاکســپاری‌در‌قطعه‌‌42بهشت‌زهرا‌بچه‌هایی‌را‌دیده‌
او‌

ــوپ‌می‌دویدند‌و‌حالا‌برای‌پــدر‌یا‌مادر‌
که‌بایــد‌در‌کوچه‌ها‌دنبال‌ت

ختند:‌»من‌هم‌موقع‌عکاسی‌از‌این‌بچه‌ها‌
کشته‌شده‌شان‌اشک‌می‌ری

م.‌وقتی‌به‌خانه‌های‌ویران‌شده‌می‌رفتم‌
به‌زور‌دوربین‌را‌نگه‌می‌داشت

ا‌بود؛‌و‌فکر‌می‌کردم‌چقدر‌در‌این‌اتاق‌ها‌
هم‌چشمم‌دنبال‌اتاق‌بچه‌ه

‌کرده‌اند‌و‌حالا‌حتی‌خانه‌ای‌هم‌ندارند.«
بازی

ت‌زهرا‌دیده‌که‌از‌خانواده‌چهار‌نفره‌شان‌
مریم‌بچه‌ای‌را‌در‌بهشــ

فقــط‌او‌زنــده‌مانده‌بود‌و‌در‌بهت‌نمی‌دانســت‌برای‌پــدر‌یا‌مادرش‌

گریه‌کند‌یا‌خواهر‌بزرگترش:‌»در‌بهشت‌زهرا‌موقع‌عکاسی‌با‌خودم‌

عادی‌اند،‌همین‌سربازها‌که‌لابد‌هزار‌آرزو‌
می‌گفتم،‌این‌ها‌همه‌مردم‌

ت‌شان.«‌برای‌او‌هم‌دیگر‌دنیای‌عکاسی‌
داشت‌اند‌بعد‌از‌پایان‌خدم

ی‌داند‌اگر‌دوباره‌جنگی‌به‌پا‌شود‌می‌تواند‌
متفاوت‌شده‌و‌می‌گوید،‌نم

خانه‌های‌ویران‌شده‌یا‌مراسم‌خاکسپاری‌
دوربین‌به‌دست‌بگیرد‌و‌به‌

.‌»عکاسی‌برای‌من‌دیگر‌فقط‌شغل‌نیست،‌یک‌مسئولیت‌
برود‌یا‌نه

سنگین‌است؛‌مســئولیت‌روایت‌رنج‌ها‌و‌غم‌هایی‌که‌نباید‌فراموش‌

شوند.‌جنگ‌برای‌من‌یعنی‌گریه‌‌بی‌صدا،‌آغوش‌های‌خالی‌و‌رویاهایی‌
که‌زیر‌خاک‌دفن‌می‌‌شوند.«

عکاسی در سایه  جنگ و سانسور �

ایه‌‌انفجارها‌و‌دود‌فرو‌رفته‌بود،‌خبرنگاران‌
در‌روزهایی‌که‌پایتخت‌زیر‌س

از‌همیشه‌خود‌را‌در‌حصار‌دیدند؛‌نه‌فقط‌
و‌عکاسان‌خبری‌شاید‌بیش‌

حصار‌جنگ،‌بلکه‌دیواری‌از‌ممنوعیت‌و‌سانســور.‌امیر خلوصی، 

عکاس خبری خبرگزاری ایسنا،‌یکی‌از‌معدود‌افرادی‌‌است‌که‌در‌

بحبوحه‌‌جنگ‌تهران‌توانست‌اندک‌تصاویری‌از‌واقعیت‌را‌ثبت‌کند؛‌

ز‌حمله‌به‌بلوار‌کشاورز‌بود،‌در‌شبکه‌های‌
تصاویری‌که‌بیشترشان‌از‌رو

ند،‌بسیاری‌از‌آن‌ها‌هرگز‌منتشر‌نشدند‌یا‌
اجتماعی‌دست‌به‌دست‌شد

شار‌یافتند.‌به‌گفته‌‌خلوصی،‌یکی‌از‌گزارش‌هایی‌
به‌سختی‌اجازه‌‌انت

که‌در‌ایسنا‌منتشر‌شد،‌با‌واکنش‌دادسرای‌رسانه‌و‌تذکر‌رسمی‌روبه‌رو‌
شد.

خلوصی‌می‌گوید،‌برای‌او‌هم‌عکاسی‌از‌یک‌جنگ،‌تجربه‌ای‌ویژه‌

ان‌هایی‌که‌سال‌ها‌در‌آنها‌عکاسی‌کرده‌
بوده؛‌آن‌هم‌در‌تهران‌و‌خیاب

بدیل‌شده‌بود‌به‌صحنه‌ای‌از‌ویرانی‌و‌ترس.‌او‌روایت‌می‌کند‌
و‌حالا‌ت

خود‌را‌خیلی‌زود‌به‌محل‌حادثه‌برساند؛‌
که‌در‌چند‌مورد‌موفق‌شده‌

‌حوالی‌بلوار‌کشاورز:‌»فقط‌چند‌دقیقه‌
ازجمله‌در‌حمله‌‌موشکی‌به

یرم،‌بعد‌فضا‌امنیتی‌شــد‌و‌همه‌را‌از‌آن‌
اول‌اش‌توانســتم‌عکس‌بگ

منطقه‌بیرون‌کردند.‌هیچ‌کس‌اجازه‌ی‌ایستادن‌نداشت.«‌

حال‌و‌هــوای‌مــردم‌در‌روزی‌که‌بــه‌بلوار‌
از‌نــگاه‌ایــن‌عــکاس،‌

کشــاورز‌حمله‌شد،‌یادآور‌روزهای‌پس‌از‌زلزله‌بود:‌»همه‌فقط‌دنبال‌

کمک‌کردن‌بودند.‌کسی‌نمی‌دانست‌بمب‌بعدی‌کی‌می‌آید‌یا‌کجا‌

می‌رود.‌ترس‌واقعی‌بود.‌مجروح‌ها‌را‌با‌دســت‌خالی‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌

ی‌بودند‌و‌بی‌رمق.‌کودکان،‌زنان‌و‌مردانی‌
می‌آوردند.‌تعداد‌زیادی‌خون

ز‌نمی‌فهمیدند؛‌جز‌اینکه‌باید‌فرار‌کنند.«
که‌هیچ‌چی

صاویر‌هم‌چنددقیقه‌بیشــتر‌دوام‌نداشــت،‌ورود‌به‌
اما‌ثبت‌این‌ت

جازه‌‌عکاســی‌از‌مجروحانی‌را‌می‌دادند‌
کوچه‌ها‌ممنوع‌شــد‌و‌تنها‌ا

ی‌شــدند:‌»زنی‌را‌دیدم‌با‌صورتی‌خاکی‌
که‌از‌کوچه‌ها‌بیرون‌آورده‌م

و‌خون‌آلود،‌یا‌کودکی‌که‌دست‌اش‌خونی‌بود.‌فرصت‌نبود،‌فقط‌باید‌

تیم.«‌او‌می‌گوید‌اما‌همان‌ابتدای‌ماجرا،‌
عکس‌می‌گرفتیم‌و‌زود‌می‌رف

اسان‌بسته‌شد،‌اجازه‌ی‌رسمی‌برای‌فعالیت‌خبری‌
مسیر‌کار‌برای‌عک

داده‌نشد‌و‌بسیاری‌از‌مناطق‌جنگ‌زده‌تحت‌تدابیر‌شدید‌امنیتی‌قرار‌

قه‌‌طولانی‌در‌عکاسی‌شهری،‌معتقد‌است‌
گرفتند.‌خلوصی،‌با‌ساب

که‌لحظه‌های‌تاریخی‌باید‌همان‌لحظه‌ثبت‌شــوند:‌»الان‌که‌جنگ‌

ختمان‌های‌خراب‌شده‌راه‌انداخته‌اند.‌آن‌
تمام‌شده،‌تور‌عکاسی‌از‌سا

ا‌باید‌در‌همان‌روزها‌مردم‌و‌اضطرابی‌را‌که‌
لحظات،‌لحظات‌تأثیر‌بود.‌م

در‌هوا‌بود،‌روایت‌می‌کردیم.«

امیر‌می‌گویــد‌از‌بین‌عکس‌هایی‌کــه‌در‌آن‌روزها‌گرفته،‌عکس‌

ه‌در‌انفجار‌زخمی‌شده‌بود‌و‌اجازه‌‌انتشارش‌را‌به‌او‌ندادند،‌
کودکی‌ک

اشته:‌»نگاه‌آن‌بچه‌هنوز‌هم‌توی‌ذهنم‌
بیشــترین‌تاثیر‌را‌روی‌او‌گذ

ش‌ایســتاده‌بود‌و‌فقط‌زل‌زده‌بود.‌نه‌گریه‌
مانده.‌یا‌بچه‌ای‌که‌کنار‌آت

ط‌نگاه‌می‌کرد.«‌امیر‌خلوصی‌با‌حسرت‌
می‌کرد،‌نه‌می‌ترســید.‌فق

می‌گوید،‌بسیاری‌از‌عکاسان‌برای‌جنگ‌آماده‌نبودند،‌اما‌دوربین‌شان‌

بود:‌»در‌کشورهای‌اطراف‌ما‌جنگ‌های‌زیادی‌شده‌و‌همین‌عکاسان‌

ایرانی‌برای‌ثبت‌واقعیت‌به‌این‌کشورها‌سفر‌کرده‌اند،‌آن‌وقت‌در‌ایران‌

اد‌و‌به‌عکاسان‌به‌سختی‌اجازه‌عکاسی‌
چنین‌اتفاق‌وحشتناکی‌افت

در‌میدان‌باشیم‌و‌اطلاع‌رسانی‌کنیم‌که‌
داده‌شــد.‌ما‌عکاس‌ها‌باید‌

چه‌اتفاقی‌افتاده.«

بلوار کشاورز؛ نقطه عطف �

وقتی‌اولین‌موشــک‌به‌تهران‌اصابت‌کــرد،‌همه‌چیز‌در‌چنددقیقه‌

تغییر‌کرد.‌خیابان‌هایی‌که‌پیش‌تر‌محل‌عبــور‌و‌زندگی‌روزمره‌مردم‌

طراب،‌خاکســتر‌و‌فریاد‌گرفتنــد.‌برای‌
بودنــد،‌به‌یک‌باره‌رنــگ‌اض

مجید خواهی، عکاس باسابقه  خبرگزاری ایسنا‌هم‌این‌یک‌تجربه‌‌

د؛‌جنگی‌نادیده‌و‌بی‌پیشینه،‌آن‌هم‌در‌قلب‌پایتخت.‌
کاملاً‌متفاوت‌بو

جار‌در‌بلوار‌کشاورز‌بوده‌و‌می‌گوید،‌صبح‌
او‌هم‌یکی‌از‌عکاسان‌روز‌انف

فــردای‌اولین‌حمله،‌راهی‌نارمک‌شــد‌اما‌از‌همــان‌ابتدا‌با‌ممانعت‌

»فقط‌چند‌فریم‌توانستم‌بگیرم،‌بعد‌اجازه‌
نیروهای‌امنیتی‌روبه‌رو‌شد:‌

ند‌بیشتر‌عکاسی‌کنم.‌همه‌جا‌بسته‌بود.«
نداد

مجید‌از‌آن‌جا‌به‌ســمت‌ســتارخان‌رفــت؛‌جایی‌کــه‌هنوز‌جو‌

منیتی‌کاملاً‌شــکل‌نگرفته‌بود‌و‌او‌توانست‌چند‌تصویر‌بیشتر‌ثبت‌
ا

تفاوتی‌آشــکار‌میان‌دو‌محل‌وجود‌داشــت.‌نارمک‌بیشــتر‌
کند.‌اما‌

شــبیه‌صحنه‌ای‌بود‌که‌برای‌کنترل‌ترافیک‌و‌عبورومرور‌بسته‌شده،‌

ر‌ماتم‌بود:‌»اول‌فکر‌می‌کردم‌آنهایی‌که‌
درحالی‌که‌ستارخان‌غرق‌د

ند،‌خانواده‌های‌مسئولان‌یا‌هدف‌های‌خاص‌هستند،‌ولی‌
گریه‌می‌کن

ی‌بودند‌و‌عزیزان‌شان‌زیر‌آوار‌مانده‌بودند.«
بعد‌فهمیدم‌نه،‌مردم‌عاد

ا‌و‌زخمی‌ها‌هنوز‌از‌زیر‌آوار‌بیرون‌نیامده‌
در‌ساعات‌اولیه،‌کشته‌ه

ـم‌می‌آمد،‌خرابی‌ساختمان‌ها‌و‌شیون‌و‌
بودند‌و‌آنچه‌بیشــتر‌به‌چشـ

عاً‌همه‌چیز‌برایم‌تازه‌بود.‌فقط‌داشتم‌عکس‌
بهت‌اطرافیان‌بود:‌»واق

چیزی‌دارد‌اتفاق‌می‌افتد؛‌عکاســی‌در‌
می‌گرفتم.‌نمی‌فهمیدم‌چه‌

تهران،‌ولی‌در‌یک‌تهران‌جنگ‌زده.«

ز‌تاثیرگذارتریــن‌صحنه‌هایی‌که‌مجید‌ثبت‌کرد،‌مربوط‌به‌
یکی‌ا

ار‌در‌بلوار‌کشــاورز‌بود.‌خواهــی،‌در‌گزارش‌تصویری‌ای‌حضور‌
انفج

های‌اجتماعی‌بازنشر‌شد:‌»نمی‌دانم‌شانس‌
داشت‌که‌بارها‌در‌شبکه‌

انستم‌از‌حلقه‌امنیتی‌رد‌بشوم‌و‌عکاسی‌
بود‌یا‌جسارت،‌ولی‌آن‌روز‌تو

د‌بد‌دیدم.‌یکی‌دستم‌را‌می‌کشید،‌یکی‌
کنم.‌اما‌همان‌جا‌هم‌برخور

پایم‌را‌و‌من‌در‌همان‌حین،‌شاتر‌پشت‌شاتر‌می‌زدم.«‌او‌می‌گوید‌حدود‌

پنج‌زخمی‌را‌از‌نزدیک‌دیده،‌ازجمله‌فردی‌که‌پایش‌قطع‌شده‌بود:‌

.‌زخمی‌ها‌را‌بیرون‌می‌آوردند‌و‌آنجا‌بود‌که‌
»همه‌داشتند‌فرار‌می‌کردند

ور‌وسط‌این‌فاجعه‌گیر‌کرده‌اند.«‌خواهی‌
تازه‌فهمیدم‌مردم‌عادی‌چط

می‌گوید،‌دوست‌داشته‌از‌همین‌ترس‌و‌اضطرابِ‌مردم‌در‌سطح‌شهر‌

م‌عکاسی‌کند،‌اما‌»دوربین‌داشتن‌خودش‌جرم‌بود.‌انگار‌اسلحه‌
ه

گرفته‌باشــی‌دستت.«‌‌با‌وجود‌انتشــار‌بعضی‌از‌عکس‌ها،‌خیلی‌از‌

رگز‌منتشر‌نشد.‌او‌می‌گوید:‌»بعد‌از‌گزارش‌تصویری‌
تصاویر‌مجید‌ه

وز،‌ابلاغیه‌ای‌آمد‌و‌گفتند‌حتی‌همان‌گزارش‌
بلوار‌کشاورز،‌فردای‌آن‌ر

باید‌برداشته‌شود.‌نهایتاً‌چند‌فریم‌اش‌حذف‌شد.«

اگر‌قرار‌باشــد‌یــک‌عکس‌از‌ایــن‌جنگ‌برای‌نســل‌های‌آینده‌

باقــی‌بماند،‌مجید‌خواهی،‌عکس‌دختربچــه‌ای‌را‌انتخاب‌می‌کند‌

که‌عروســک‌اش‌را‌بغل‌کرده‌و‌همراه‌مــادرش‌از‌محل‌انفجار‌خارج‌

می‌شــود:‌»گریه‌نمی‌کرد.‌فقط‌یک‌جور‌شوک‌توی‌صورت‌اش‌بود.‌

ارد‌چه‌می‌بیند.‌من‌هنوز‌آن‌نگاه‌را‌فراموش‌نکرده‌ام.«‌
نمی‌دانست‌د

مجید‌جنگ‌را‌در‌یکی،‌دو‌جمله‌از‌پشت‌دوربین‌اش‌این‌گونه‌تعریف‌

ردم‌عادی؛‌آنهایی‌که‌نه‌جنگی‌را‌شــروع‌
کنــد:‌»جنگ‌یعنی‌رنــج‌م

رند؛‌ولی‌قربانی‌اصلی‌اند.‌من‌تلاشــم‌را‌
کرده‌اند،‌نه‌نفعی‌از‌آن‌می‌ب

ین‌من،‌شاهد‌بود،‌حتی‌اگر‌اجازه‌ندهند‌
برای‌تأثیرگذاشتن‌کردم.‌دورب

ز‌هم‌اتفاقی‌بیفتد،‌برای‌عکاسی‌می‌روم.«
حرف‌بزند.‌اگر‌با

ما اولین نفرهایی بودیم که رسیدیم �

شــب‌اول‌جنگ،‌مرتضی زنگنه، عکاس خبرگزاری ایسنا‌مثل‌هر‌

شــب‌عادی‌دیگری‌به‌اتاق‌اش‌رفت‌تا‌بخوابد،‌نیمه‌شب‌از‌صداهای‌

ه‌در‌اخبار‌دید،‌عادی‌نبود؛‌حمله‌ای‌رخ‌
ممتد‌انفجار‌از‌جا‌پرید‌و‌آنچ

داده‌بــود‌و‌او‌باید‌خودش‌را‌به‌نزدیک‌ترین‌محل‌ممکن‌می‌رســاند‌و‌

،‌منزل‌علی‌شمخانی‌در‌کامرانیه‌بود:‌»با‌
اولین‌جایی‌که‌توانست‌برود

،‌امنیتی‌بود.‌دو‌طبقه‌از‌ساختمان‌کاملاً‌
عجله‌خودم‌را‌رساندم.‌محل

ی‌برای‌عکاسی‌نداشتم؛‌مثل‌اکثر‌مواقع‌
تخریب‌شده‌بود.‌مجوز‌رسم

شدم‌روز‌اول‌با‌موبایل‌عکاسی‌کنم.‌صحنه‌
بحرانی.‌برای‌همین‌مجبور‌

ی‌در‌جریان‌بود،‌همسایه‌ها‌شوکه‌و‌نگران،‌
خیلی‌دردناک‌بود؛‌آواربردار

وسایل‌شان‌نابود‌شده‌بود.‌یک‌نفر‌بود‌که‌ماشین‌اش‌زیر‌آوار‌کاملاً‌له‌

شده‌بود.‌اشک‌در‌چشــمانش‌حلقه‌زده‌بود.‌تلاش‌کردم‌با‌او‌حرف‌

بزنم‌و‌آرامش‌کنم.‌بعد‌چندتا‌عکس‌گرفتم،‌فقط‌چند‌فریم.«

دیگر‌عکاسانی‌که‌این‌روزها‌را‌با‌دوربین‌ثبت‌کرده‌اند،‌
او‌هم‌مانند‌

می‌گوید‌فضا‌آنقدر‌برای‌عکاســی‌تنگ‌بوده‌که‌به‌ســختی‌فرصتی‌

ی‌آوردی‌و‌دقیقاً‌همان‌لحظه‌اول‌خودت‌
پیش‌آمده:‌»اگر‌شــانس‌م

‌می‌رساندی،‌شاید‌می‌توانستی‌چیزی‌ثبت‌کنی‌اما‌به‌محض‌اینکه‌
را

چند‌دقیقه‌می‌گذشت،‌محدوده‌بسته‌می‌شد‌و‌دیگر‌هیچ‌کس‌را‌راه‌

نمی‌دادند.«‌او‌دو‌روز‌بعد‌از‌آغاز‌جنگ،‌خودش‌را‌به‌خیابان‌فلسطین‌

ص‌نبود‌که‌هدف‌اصلی‌چه‌کسی‌بوده.‌
جنوبی‌رساند؛‌هنوز‌مشــخ

وا‌بود‌و‌چنددقیقه‌بعد‌از‌رسیدن‌‌مرتضی،‌
هنوز‌گرد‌و‌خاک‌انفجار‌در‌ه

ن‌مشغول‌بیرون‌آوردن‌اجساد‌شدند.‌سخت‌ترین‌بخش‌آن‌روز‌
مأمورا

مــادر‌و‌کودکی‌بوده‌که‌در‌میــان‌دود‌و‌خاک‌درمانده‌
بــرای‌او،‌دیدن‌

شــد‌مرتضــی‌دوربین‌را‌زمیــن‌بگذارد:‌
بودنــد.‌صحنه‌ای‌که‌باعث‌

.‌چند‌دقیقه‌ای‌دوربین‌را‌گذاشتم‌کنار،‌
»هنوز‌اورژانسی‌نرسیده‌بود

‌مســکونی،‌به‌آن‌ها‌آب‌دادیم،‌زخم‌بچه‌
آن‌ها‌را‌بردم‌داخل‌یک‌واحد

س‌آمد.«‌او‌وقتی‌آن‌مادر‌و‌کودک‌را‌به‌اورژانس‌
را‌بســتیم‌و‌بعد‌اورژان

ره‌عکاسی‌را‌از‌سر‌بگیرد‌و‌همانجا‌اولین‌
می‌سپارد،‌برمی‌گردد‌تا‌دوبا

ه‌را‌می‌بیند؛‌جنازه‌فردی‌که‌استخوان‌هایش‌خرد،‌پاهایش‌قطع‌
جناز

ک‌تبدیل‌شده‌بود:‌»دیدن‌آن‌صحنه‌سخت‌ترین‌
و‌به‌جســمی‌کوچ

ــی‌ام‌بود.«‌مرتضی‌از‌آنجا‌با‌موتور‌به‌سمت‌بلوار‌کشاورز‌
لحظه‌عکاس

که‌کارت‌خبرنگاری‌نشان‌داد،‌نگذاشته‌
رفت؛‌خیابان‌بسته‌بود‌و‌بااین

بختی‌بالاخره‌توانستم‌خودم‌را‌به‌منطقه‌
بودند‌که‌رد‌شود:‌»با‌هزار‌بد

م‌ولی‌اجازه‌نمی‌دادند‌رد‌شوم.‌با‌کلی‌بحث‌و‌خطر‌
منفجرشده‌برسان

کوچه‌پشتی‌و‌خودم‌را‌رساندم.‌صحنه‌ای‌
گرفتن‌دوربینم،‌پیچیدم‌از‌

هنوز‌توی‌ذهنم‌مانده؛‌مردی،‌دختر‌کوچک‌اش‌را‌بغل‌کرده‌
دیدم‌که‌

و‌از‌زیر‌خاک‌بیرون‌آمده‌بود.‌چهره‌اش‌وحشــت‌زده‌بود‌و‌چشم‌های‌

بچه،‌ترسیده‌بودند.‌مردم‌کمک‌اش‌می‌کردند.«

رخورد‌با‌عکاســان‌گلایــه‌دارد:‌»ما‌هیچ‌
مرتضــی‌زنگنه‌هــم‌از‌ب

شــن‌نداشــتیم.‌هیچ‌همکاری‌ای‌هم‌با‌
اطمینانی‌از‌امن‌‌بودن‌لوکی

ارها‌نمی‌شــد.‌نه‌مجوز‌خاصی،‌نه‌پوشــش‌مشــخصی‌برای‌
خبرنگ

ی‌که‌ما‌را‌بشناســند،‌نه‌حتی‌حداقل‌آموزش‌امنیتی‌
نیروهای‌امداد

برای‌تعامل‌با‌رســانه‌در‌موقعیت‌بحران.«‌او‌در‌یکی‌از‌همان‌روزها‌با‌

ی‌بام‌تهــران‌می‌رود‌که‌‌20متر‌پایین‌تر‌از‌
یکی‌از‌همکارانش‌به‌حوال

محل‌نشستن‌شان،‌یک‌موشک‌اصابت‌می‌کند:‌»خاک‌و‌دود‌بالا‌رفته‌

بود.‌یکی‌از‌همراهانش‌زخمی‌شد.‌شانس‌آوردند‌که‌کمی‌آن‌طرف‌تر‌

ظامی‌ای‌هم‌آنجا‌نبود.‌فقط‌زمین‌خاکی‌
نرفته‌بودند.‌چون‌هیچ‌نقطه‌ن

ضی‌مثل‌بقیه‌عکاسانی‌که‌در‌روزهای‌جنگ،‌آوار‌و‌خون‌را‌به‌
بود.«‌مرت

چشم‌خود‌دیدند،‌وقتی‌به‌خانه‌برمی‌گشت‌تا‌به‌عکس‌هایش‌نگاهی‌

بیاندازد،‌تازه‌فشــار‌عصبی‌سراغش‌می‌آمد؛‌فشارش‌می‌افتاد‌و‌تازه‌

چه‌استرسی‌را‌تحمل‌کرده:‌»ولی‌باز‌هم‌
آن‌لحظه‌بود‌که‌می‌فهمید‌

رفتم،‌چون‌کارمان‌ثبت‌حقیقت‌بود.«‌از‌بین‌همه‌فریم‌های‌مرتضی،‌

ی‌عمیقی‌دارد:‌»تصویری‌واید‌از‌مردی‌
یک‌عکس‌هنوز‌برایش‌معنا

که‌دخترش‌را‌بغل‌کرده.‌ترس،‌زخم،‌دود،‌جمعیت،‌نیروهای‌امنیتی‌

و‌مردمــی‌که‌دارند‌کمک‌می‌کنند.‌فقط‌یک‌فریم،‌اما‌انگار‌همه‌چیز‌
در‌آن‌ثبت‌شده.«

 گریه بالای قبر خالی �

فاطمه بهبودی، عکاس خبری و مســتند اجتماعی‌و‌اولین‌زن‌

ایرانی‌برنده‌جایــزه‌جهانی‌ورلدپرس‌فوتو‌در‌ســال‌‌201۵که‌بارها‌

گ‌ایران‌و‌عــراق‌و‌خانواده‌های‌مفقودان‌
از‌وضعیت‌پســاجنگی‌جن

،‌یکی‌از‌زنان‌عکاســی‌بــوده‌که‌در‌جنــگ‌‌12روزه‌
عکاســی‌کرده

‌نظر‌او‌هم‌عکاســی‌در‌آن‌روزها‌دشــوار‌
در‌تهران‌عکاســی‌کرده؛‌به

نزل‌محمدمهدی‌طهرانچی‌می‌رود‌و‌در‌
بوده.‌او‌برای‌عکاســی‌به‌م

‌و‌گیشا.‌فاطمه‌می‌گوید،‌می‌خواسته‌با‌
روزهای‌بعد‌به‌پیچ‌شــمیران

ردم‌کشته‌می‌شوند‌و‌آن‌ها‌غیرنظامی‌اند:‌
عکس‌هایش‌بگوید‌که‌این‌م

آدم‌ها‌چه‌کسانی‌بوده‌اند‌و‌باید‌در‌تاریخ‌
»می‌خواستم‌بگویم‌که‌این‌

د.«‌او‌که‌برای‌خاکسپاری‌کشته‌شده‌ها‌
ایران‌زنده‌نگه‌داشــته‌شــون

به‌بهشــت‌زهرا‌می‌رفته،‌فریمــی‌را‌ثبت‌می‌کند‌که‌در‌شــبکه‌های‌

شد؛‌فریمی‌از‌سه‌دختر‌که‌بالای‌سر‌قبر‌
اجتماعی‌دست‌به‌دست‌می‌

ی‌کردند.‌زن‌کشته‌شده‌ای‌که‌وکیل‌بود‌و‌
خاله‌شان‌نشسته‌و‌گریه‌م

برای‌آزاد‌کردن‌یک‌زندانی‌به‌زندان‌اوین‌رفت‌و‌دیگر‌برنگشت.‌برای‌

خود‌فاطمه‌بهبودی‌اما‌یک‌صحنه‌آنقدر‌دردناک‌بوده‌که‌حتی‌او‌را‌

که‌به‌قول‌خودش‌پوست‌اش‌دیگر‌در‌این‌کار‌کلفت‌شده،‌رنجانده؛‌

برای‌سه‌بچه‌کشته‌شده‌که‌قرار‌بود‌کنار‌
صحنه‌ای‌از‌سه‌قبر‌کوچک‌

هم‌در‌خاک‌بخوابند.‌کودکانی‌که‌یک‌ونیم‌ساله،‌سه‌ساله‌و‌شش‌ساله‌

رائیلی‌جان‌آنها‌و‌مادرشــان‌را‌بــا‌هم‌گرفت.‌
بودنــد‌و‌بمب‌های‌اســ

چندمتر‌آن‌طرف‌تر،‌مادری‌با‌پســر‌هفت‌ســاله‌اش‌به‌خاک‌سپرده‌

می‌شــد.‌فاطمه‌خواهر‌کوچک‌این‌پســر‌را‌دیده‌بود‌که‌نقاشی‌ای‌

کشــیده‌در‌کنار‌پدر،‌مادر‌و‌برادرش‌و‌در‌کنار‌قبر‌آویخته.‌حالا‌برای‌

آن‌دختر‌فقط‌یک‌پدر‌مانده.‌فاطمه‌می‌گوید،‌جنگ‌از‌نگاه‌دوربین‌

تن‌رویاها:‌»کسانی‌که‌فکر‌می‌کنند‌با‌جنگ‌اتفاق‌مثبتی‌
او‌یعنی‌کش

فکر‌اشتباهی‌دارند.‌هیچ‌جای‌جهان‌جنگ‌با‌
می‌تواند‌بیفتد‌کاملاً‌ت

خودش‌صلح‌نیاورده‌و‌بزرگ‌ترین‌قربانیانش‌مردم‌بوده‌اند.«

برای فاطمه ـ عکاس ـ همه چیز در جنگ 12 روزه، در ســه قبر خالی برای ســه بچه خلاصه شــد؛ 

سه کودک که قرار بود با مادرشان در قطعه 42 بهشت زهرا کنار هم در خاک بخوابند. کودکانی 

یک ونیم ساله، سه ساله و شش ساله که بمب های اسرائیلی جان آنها و مادرشان را با هم گرفت 

و چندمتر آن طرف تر، مادری با پســر هفت ســاله اش به خاک ســپرده می شد. فاطمه، خواهر 

کوچک این پسر را دیده بود که نقاشی ای کشیده در کنار پدر، مادر و برادرش و کنار قبر آویخته. 

حــالا برای آن دختر فقط یک پدر مانده. در میانه  آوارها و اجســاد، دوربین های شــش عکاس 

ایرانی؛ مجید ســعیدی، مریم رحمانیان، امیر خلوصی، مجید خواهی، مرتضی زنگنه و فاطمه 

بهبودی تصاویری را ثبت کردند که همزمان برای همیشه در ذهن هایشان هم ثبت شد؛ مادری 

با پای قطع شــده، کودکی با نگاهی بهت زده و چهره ای پر از خون که نه حرفی می زده و نه گریه 

می کرده، پدرانی که جنازه  فرزند را بر دوش می کشیدند و قبرهایی کوچک که قرار بود کودکان 

کشته  شــده را در کنار هم به خواب ابدی ببرند. در جنگ 12 روزه  ایران و اسرائیل، این شش نفر 

دوربین را در بلوار کشــاورز، کامرانیه، پاتریس لومومبا، فلســطین و بهشــت زهرای تهران بر 

دوش کشیدند و به دل خیابان ها، خانه ها و بیمارستان ها رفتند. آن ها با چشم خود سوختن را 

دیدند، با گوش خود گریه شنیدند و با انگشت خود ماشه  شاتر را کشیدند.

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

یکی از تاثیرگذارترین 
صحنه هایی که مجید 

ثبت کرد، مربوط 
به انفجار در بلوار 

کشاورز بود. خواهی، 
در گزارش تصویری ای 

حضور داشت که 
بارها در شبکه های 

اجتماعی بازنشر شد: 
»نمی دانم شانس 

بود یا جسارت، ولی 
آن روز توانستم از 

حلقه امنیتی رد بشوم 
و عکاسی کنم. اما 

همان جا هم برخورد 
بد دیدم. یکی دستم 

را می کشید، یکی 
پایم را و من در همان 
حین، شاتر پشت شاتر 

می زدم.«

دوربین مریم 
رحمانیان در روز اول 

حمله اسرائیل به تهران 
در نارمک، پاتریس 

لومومبا و نوبنیاد، 
انگار در دست اش 
سنگین تر از همیشه  

بوده و با خودش 
مدام می گفته: »فکر 

می کردم چنین 
تصاویری را فقط در 

غزه می شود دید، نه 
مملکت خودم.« او 

باورش نمی شده آنچه 
را که می دیده، دچار 
شوک شده، بدن اش 

لرزیده و دوباره 
دوربین را بالا آورده
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جای تاج زاده 
زندان نیست

این روزها رســانه‏های اصلاح‏طلب و اصولگرا 
هر دو سرشــار از ســتایش و تمجید از فضای 
»همبســتگی ملی« اســت که در واکنش به 
حملــۀ نظامی اســرائیل به خاک کشــورمان 
پدید آمده اســت. همبســتگی ملی ضرورت 
همیشگی جوامع به قصد عبور از مشکلات 
و بحران‏ها و حفظ ثبات و بقای کشورهاست و 
جز خیر از آن برنمی‌خیزد. با این همه روشن 
است که همبســتگی ملی می‏تواند از فضای 
ذهنی و دنیای مجازی و تبلیغاتی آغاز شود، 
اما تا مؤلفه‏های عینی آن، در سطوح مختلف 
جامعه شــکل نگیرد، قابل دوام و بقا نیست. 
از این رو، هر فرد و دســته و نهادی که واقعاً به 
ضرورت همبستگی ملی در جامعۀ ایرانی باور 
قلبی دارد، باید در جهت کمک به عینی‌سازی 
آن حرکــت کند وگرنه از حدود حرف و شــعار 
فراتر نرفته است. همبستگی ملی تعریف به 
نسبت روشــنی دارد. توافق و اجماع عموم یا 
اکثریت قاطعی از مــردم بر روی یک تصمیم 
کلان و مشخص، در فضایی باز و آزاد و شفاف 
و کمــک بــه تحقــق عینــی آن، مصداقی از 
همبستگی ملی در یک کشور است. بنابراین 
در درجۀ نخست، پایۀ همبستگی ملی عموم 
مردم‌اند و آنها یا گروه‏های مرجع و نمایندگان 
مدنــی و سیاسی‌شــان باید با شــرایط برابر و 
حقوق یکســان، قادر به اظهارنظــر و بحث و 
گفت‌وگوی عمومی به قصد کشــف بهترین 
تصمیم در شــرایط پیچیده و دشــوار باشند 
و بعــد از تصمیم‌گیری با تحمــل هزینه‏های 
احتمالــی آن، دولت‏ها را بــرای عملی کردن 
آن یــاری رســانند. درســت به همیــن دلیل 
مستثنی کردن اقشار و طبقات مختلف مردم 
و گروه‏هــای گوناگون سیاســی که بــه اصلِ 
»امر ملی« وفادارند، نقض همبســتگی ملی 
است و مانع شکل‌گیری و استمرار و بقای آن 
می‏شود. سالیان درازی است که در جامعۀ ما 
افرادی صرفاً به علت نقد سیاست‏های حاکم 
و یا انتقاد از مسئولان کشور به زندان افتاده‌اند 
و تحت عنوان زندانیان سیاســی یا عقیدتی 
شناخته می‏شوند. در این یادداشت قصد من 
مشــخصاً پرداختن به مورد مصطفی تاج زاده 
اســت که مدت حبس او به ده ســال رسیده 
اســت. آقای تاج زاده نامی آشــنا برای جامعۀ 
سیاســی کشور اســت. در عملکرد و مواضع 
فکری او ابهامــی وجود ندارد. بــرای دفاع از 
راهکارهای سیاسی خود همواره آمادۀ بحث 
و گفت‌وگو و مناظره اســت. طبیعی است در 
جامعه‏ای به پیچیدگی و بغرنجی جامعۀ ایران، 
یــک فرد به هر انــدازه هم که توانــا و صاحب 
صلاحیت باشد، امکان کشف همۀ راهکارهای 

5 درست یا مفید را ندارد. 
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آگهی مناقصه عمومی

 صنایع شهید 
 رحیمی طاری 

در نظر دارد نسبت به 
خرید، اخذ خدمات و یا 
ساخت اقلام مشروحه 
ذیل، از طریق برگزاری 

مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد 

شرایط اقدام نماید.

 گزارش 
سیاست

4-5

بررسی راهکار هایی 
که احزاب ارائه کردند

سرمقاله

انفجار  
میز مذاکره

گفت‏وگوی آقای پزشکیان با تاکر کارلسون نقاط 
کلیدی گوناگونی داشــت. اولیــن نکته، نفس 
همین گفت‏وگو بود. متأسفانه مدت‏هاست که 
مقامات ایرانی از فضای رسانه‏ای جهان و آمریکا 
خارج هســتند. تندروها که درکی از رســانه به 
معنای واقعی ندارند و رســانه برای آنان به‏مثابه 
بوق اســت، فضایی را ایجــاد کرده‏اند که نه‏تنها 
ایران را از فضای رسانه‏ای جهان خارج کرده‏اند، 
بلکه با به ابتذال کشیدن فضای رسانه‏ای رسمی 
در داخل کشور میدان رسانه‏های فارسی‏زبان را 
به تصرف رسانه‏های ماهواره‏ای در‏آورده‏اند و بعد 
ناله می‏کنند که آی! دنیا علیه ما تبلیغ می‏کند؛ 
درحالی‌که خودشــان را از دنیا و افکار عمومی 
بی‏نیاز می‏دانند. واقعیت این اســت که امکان 
انجام ایــن گفت‏وگو خیلی پیــش از این فراهم 
بود و مدیریت رسانه‏ای آقای رئیس‏جمهور باید 
پیــش از جنــگ آن را اجرایــی می‏کــرد و در آن 
مقطع حرف‏های بســیار موثرتری هم می‏شد، 
گفت. این احتیاط بخش رسانه‏ای نهاد یا شخص 
آقای پزشــکیان هیچ توجیهی ندارد. کارلسون 
از روزنامه‏نگاران منشعب‏شده از جریان اصلی 
رســانه‏های آمریکایی اســت. او از فاکس‏نیوز به 
توئیتر رفته و از فعالان اصلی بخش ضدجنگ 
اصلــی  بدنــه  کــه  اســت  جمهوری‏خواهــان 
هــواداران ترامپ را تشــکیل می‏دهند و تعداد 
دنبال‏کنندگان آن در یوتیوب و تلگرام میلیون‏ها 
نفر هستند و روزنامه‏نگاری مستقل محسوب 
می‏شــود و در انتخابــات آمریــکا فوق‏العــاده 
اثرگذار بــود. بنابراین، ورود بــه گفت‏وگو با آنان 
قدم مثبتی اســت؛ هرچند محدودیت‏ها برای 
صاحبنظران و فعالان سیاســی جهت حضور 
در رسانه‏های خارجی همچنان پابرجاست و این 
یک سیاست غیرقانونی و نادرست است. نکته 
دوم، بخشی از کوشش آقای رئیس‏جمهور برای 
توجیه اقدامات ضدملی افرادی است که در این 
وانفسای جنگ دستور ترور این و آن را می‏دهند 
و در قرن بیســت‏ویکم به شکل ابلهانه‏ای برای 
آوردن سر یک نفر جایزه تعیین می‏کنند. آقای 
رئیس‏جمهور می‏توانند از طریق شــورای‏عالی 
امنیت‏ملی و بــا هماهنگی قوه‏قضائیه این نوع 
اقدامات را رفتاری علیه امنیت‏ملی اعلام کنند 
و اجــازه ندهند که افراد فاقد مســئولیت برای 
مردم و‏ کشــور هزینه درســت کنند. تا کی باید 
در برابر هرینه‏سازی این افراد سکوت کرد؟ این 
کارها ضد وفاق است‏. آقای پزشکیان به‏درستی 
اشاره کردند که با چراغ سبز آمریکا میز مذاکره 
به وسیله نتانیاهو از هوا بمباران شد. در داخل 
هــم عــده‏ای نشســته‏اند و زیر ایــن میز، بمب 
کار می‏گذارنــد و حکم تــرور ایــن و آن را صادر 
می‏کننــد؛ درحالیکه بدیهی‏ترین امر فقهی به 
آنان می‏آموزد که این امور در صلاحیت هیچ‏کس 

2 جز حکومت نیست.


